
من و آرزو لوبیا کاشته بودیم. گلدان هایمان را پشتِ 
پنجره ى اتاق گذاشته بودیم. مرتبّ به لوبیاها سَر مى زدیم 
و خیلى خوب از آن ها مراقبت می کردیم. جوانه ها خیلى 
سرحال بودند و خوب رشد مى کردند؛ امّا چند روز بود 
که به سمت پنجره خم شده بودند. ما خیلى نگران بودیم.

آرزو گفت: «شاید لوبیاها مریض شده اند.» من گفتم: 
«فکر نمى کنم مریض شده باشند، چون برگ هایشان خیلى 
شاداب هستند.» آرزو گفت: «امید، امروز بابارحمان براي 
ناهار مى آید خانه ى ما. چطور است مشکلِ لوبیاهایمان 

را به او بگوییم؟»

ولولو دگدگد گیگی یبیب هرهره رهره هزهز :ر:ر: گرگررگرگ ریری وصوصو صتصت
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همیشه رو به آفتاب

وقتـى بابارحمان موضوع را شنید، لبـخندى زد و 
گفت: «بچّه ها، لوبیاهـاى شمـا هیچ مشکلـى ندارند. 
آن ها به آفتاب نیاز دارند. نورِ خورشید، فقط از پنجره 
به آن ها مـی تابد. براى همین، آن هـا برگ هـایشان را 
به سَمت آفتاب خـم کـرده اند تا نور بیشترى دریافت 

کنند.»
یادِ گلِ آفتاب گردان افتادم. گفتم: «بابارحمان، راست 
است که مى گویند گل هاى آفتاب گردان همیشه رو به 

خورشید هستند و به سَمت آن می چرخند؟»

بابارحمان گفت: «بله امید جان. آفتاب گردان خیلى نور 
را دوست دارد. براى همین، همیشه رو به آفتاب است. 
اتفّاقاً می خواهم بعد از ظهر به مزرعه ى آفتاب گردانِ 
آقامحمود بروم.  شما دو تا هم مـى توانید با من بیایید و 

خودتان از نزدیک گل هاي آفتاب گردان را ببینید.»
 خیلى خوش حـال شدیم. آرزو گفت: «حالا چه کار 
کنیم که لوبیاهایمان دوباره صاف بشوند؟» بابارحمان 
جـواب داد: «گلـدان هـایتان را هـر چند روز یک بـار 

مقدارى بچرخانید.»

 چرخش گل ها به سمت آفتاب
 را در این فیلم ببینید.
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